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Art in the post-Ilkhanid period, alongside religion, became an 
element of identity and legitimization for governments. The 
advancement of calligraphy and miniature painting, alongside 
other arts, led to dynamism in society, creating diversity and 
multiplicity within the framework of a Mongol-Turkic and 
Iranian identity. The Shiraz school of calligraphy under the Al 
Injou and Al Muzaffar in the 8th century pioneered this 
movement. Baghdad and Tabriz under the Jalayirids achieved 
innovation by combining the legacy of Shiraz and the ingenuity 
of Tabriz. The Nastaʿliq script was the manifestation of this dual 
mixture, reaching its peak in Tabriz. With the forced migration 
of Tabrizi artists to Samarqand and Herat, the artistic center also 
shifted its location. With the rise to power of the Qara Qoyunlou 
and Aq Qoyunlou rulers, the Turkmen school of calligraphy 
regained strength with its distinct characteristics. This research, 
using a historical-analytical method, identifies the variety of 
Nastaʿliq calligraphy types within the Turkmen domain. Based 
on the lineage of the script, six parallel currents of calligraphy 
activity were identified, which, according to the master-head, 
can be referred to as the:"Khwarazmi Style", "Abd al-Hayy 
Astarabadi Style", "Khalvati Tabrizi Style", "Harawiyan Style", 
"Azhar Tabrizi Style" & "Miscellaneous Style". There were 
competitions and collaborations between these styles. This 
typology is based on specialized aspects of script recognition 
and the master-student relationship. The present research 
demonstrates that the Turkmen period cannot be overlooked due 
to the brevity of its political rule. The article's objective is to 
show the continuation of the calligraphy tradition beyond the 
borders and court of the Timurids. The progress of calligraphy 
during these dynasties is comparable to the progress of the 
Timurid and Safavid periods. Furthermore, the main origin of 
the Timurid School of calligraphy was the western provinces of 
Iran, which was transferred to the Turkmens somewhat 
unchanged and later, provided the basis for the formation of the 
Safavid School. However, the position of the Turkmen school 
should not be reduced merely to an intermediary and transitional 
tool; rather, it added to the aesthetics and subtlety of the 
penmanship. 
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  ها:واژهکلید 
قویونلو، تبریز، ترکمااناان، آق

، شاااایارا ،  ناویساااایخاو 
 قراقویونلو، هرات.

ها تبدیل  باش حکوم عنصار هوی  و مشاروعی  هنرِ دورۀ پسااایلاانی در کنار دی،، به
رو  نویسای و نگارگر  در کنار ااایر هنرها، مام ه را با پویایی روبهشاد. پیشار   هنر خو 

ترکی و ایرانی ایجاد کرد. مکتو  -اااااخ  و نوعی تکور و تنوا را در قالو هوی  میولی  
مظفر در ادۀ هشتم، پیشگام شد و بیداد و تبریز ملایر  اینجو و آلنویسی شیرا  آلخو 

 نوآور  راید. نیز با ترکیو میراث شیرا یان و نبوغ تبریزیان به 
خود راااایاد و باا کو     اوجخط نسااات لیت، تجلی آمیزۀ دوگااناة بااک بود کاه در تبریز باه

اااامرقناد و هرات، کاانون هنر  نیز تیییر موق یا  داد. باا    امباار  هنرمنادان تبریز  باه
ها  نویسااای ترکماان باویژگیقویونلو، مکتاو خو گیر  حکمرانان قراقویونلو و آققدرت

شااانااااااا ی تنوا    رو  تحلیال تااریای باهخاا،، باار دیگر قوام گر ا . ای، پژوهش، باه  
نساوِ خط، االساله نویسای نسات لیت در قلمرو ترکمانان پرداخته و با تومه بهها  خو اانخ

ااتاد   موا ات هم شنااایی کرده اا  که با تومه بهبه را  نویسای  الی  شاش مریان خو 
»شااایوۀ خوار می»، »شااایوۀ عبدالحی اااااترآباد »، »شااایوۀ  توان بهاااارشااااخه، می

تبریز » و »شاایوۀ متفرقه» اشاااره کرد.   ۀ اظهرتبریز »، »شاایوۀ هرویان»، »شاایوخلوتی
ها  اااس منبه شناای برها ومود داش . ای، انخهایی بی، ای، شیوهها و همراهیرقاب 

شاگرد  تنظیم شده اا . پژوهش حاضر نشان داده اا   -  شناای و ااتادتاصصی خط
 مقاله،  کوتاهی حاکمی  اایااای نادیده گر  . هد  اابو بهتوان دورۀ ترکمانی را  که نمی
پیشاار    . اااا   تیموریان دربار  و مر ها ا   راتر  نویساایخو  ااان  تداوم  دادننشااان
کند. درضام،، ها، با پیشار   دورۀ تیمور  و فافو  برابر  مینویسای در االسالهخو 

نویسای مکتو تیمور ، وکیات رر  ایران بود که تاحدود  بدون تیییر  منشا  افالی خو 
گیر  مکتو ففو  را ایجاد کرد. البته، مایگاه   مینة شکل اپسنتقل شد و ترکمانان م به

بلکاه برمیاانجی  مکتاو ترکمااناان را تنهاا نباایاد باه منباة   گر  و ابزار انتقاالی تقلیال داد، 
 شناای و ظرا   قلم نیز ا زوده اا . یبایی

.  نویسای نسات لیتس اابب تبریز، مکتو ترکمانان ها  خو تحلیلی بر شایوه(.  1404)ذکرالله  محمد ،  اااماعیل و   ،ه ادحسا،: استتااد
 DOI: 10.22059/jhic.2025.381289.654514                              .53-28 (،1)58 ،یتمدن االام خ یپژوهشنامه تار
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 مقدمه

پیچیدگی مسا ل ایاای،    ابو بهتشایص و تفکیب هنر دورۀ ترکمان ا  تیمور  در ادۀ نهم هجر ،  
شدند و ما میمایی اریع مر ها عملاً دشوار اا . با ناپایدار  مر ها، هنرمندان نیز مابهایالی  آن و مابه

تیمور و   ر تند. امیرها  ام، اطرا  میکانون کردند و بهدلاواه و گاهی ناگزیر ار می، خود را ترک میبه
شاهرخ، ت داد  یاد  ا  هنرمندان اراار منطقة ویژۀ تبریز، بیداد و شیرا  را به امرقند منتقل کردند. با  

شاه  تح   رمانروایی مهان  ،ی نی تبریز  ،کانون ام،مرگ شاهرخ و برو   ضا  ناام، درخرااان، هنرمندان به
با   شد.  هنرمندان  برا    الی   مناابی  نیز محل  پیربداق  شیرا   یر حکمرانی  شدند.  رهسپار  قراقویونلو 

ابوا ید و حسی، بایقرا، باردرت ق ایران مبادرت ور ید  دیگر هرات به  گیر   ولی  ،  مذ  هنرمندان اراار 
  ، دربار تبریزس  ر  شمار می  همچون دورۀ تیمور و شاهرخ تنها امرقند و هرات نبود که کانون هنرپرور به

 مذ  و  ملو  کانون امنی برا  گستر  هنر بود. برا نیز  ، ی قو  پادشاه و الطان   تح  حکمرانی حس،
  ، دلیل به هر  ، ومود آمده بود. وقتی هنرمند  نوعی رقاب  بی،  رمانروا  ترکمنی و تیمور  به هنرمندان،

کرد. برعکس،  ااتانبول یا هند پیدا می  ،مورد عنای  دربار تبریز نبود، حتماً مایگاه مناابی در دربار هرات
  و   یا  ها  دیگر مایگاهی میشد، بدون دردره در تبریز و کانونوقتی هنرمند  ا  هراتیان منزمر می

شد. ظ، واقع نمیشد، مورد اوءمکاتبه میبا و   دلیل، ا  او  دربار رقیو دعوت یا    هنرمند  که به هر

بنا ی   ی موکناشدس برا  نمونه، وقت دیارخود، امر  طبی ی قلمداد می  آمد هنرمندان و با گشتشان به و ر  
  هرات با گش  و پس ا  اقوط تیموریان هرات به   تبریز آمد و مدتی ب د به  به  ،ا  دربار هرات منزمر شد

ما  ها  علمی و هنر  نیز همراه هنرمندان مابهآمدها مومو شد که کانونودربار شیبانیان ر  . ای، ر  
 ومود آمده بود.   قلم به شودس بنابرای، نوعی دشوار  تشایص در ت یی، ابب و شیوۀ ااتادان فاحو

نام   داد که نقاشی یا خطشان را بهشاگردان خا،ّ خود اما ه می نویسی به گاهی ااتاد نقّاشی یا خو 
 شد. دربارۀنام کانون مدید شناخته می  شد آثار او به دربار دیگر منتقل می  کنند. وقتی شاگرد به  ااتاد منتشر 

  شیرا  ابراهیمی یا ا  هرات بوا ید  به   نویسی برخی ا  هنرمندان ا  هرات شاهرخی بهنگارگر  و خو 
مایی، ابب هرات در نقاشی یا خط  کردند. در ای، مابهشاهی نقل مکان میشیرا  پیربداقی یا تبریز مهان

ابراهیم تیمور  در شیرا  بهها وارد میبه ای، کانون ا  هنرمندان پرداخ ،  شد یا برعکس، وقتی  حمای  
شیرا  و هرات   ابب ملایر  بیداد و تبریز به  همچنی،خرااان ارای  داد،    ابب هنر اینجو   ارس را به 

نویسان تبریز ، تحول خط را در امرقند و هرات  خو ا     بسیار  نویسی  شد. در هنر خو ارای  داده می
دو    کردندرد شدند با ابب مومود در تبریز آشنایی یا تند و ا ی  تبریز وا   ها به رقم  دند. وقتی شاگردان آن
خواه در نقاشی یا خط یا دیگر هنرها، مومو    ،راد، ان  ادرام هنر نظر می  ابب را باهم ادرام نمایند. به 

ومود   ، ت لیت به »رقاا»شده بود تا مکاتو یا االو  خا، آن منطقه ایجاد شودس برا  نمونه با تیییر خط 
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 آمد و با ترکیو نسخ و ت لیت »نست لیت» ایجاد شد.  
مسئلة دیگر، بحث روند تدریجی تکامل یب اثر هنر  در چند دربار ماتلف، اعم ا  تیمور  و ترکمنی  

اظهر   بار، بابرمیر ا تیمور  بهنظامی اشاره کرد که برا  ناستی، خمسةکتا   توان بهبود. برا  نمونه می
دا  قراقویونلوها،    عمر او کفای  نکرد. با اقوط هرات بهاما  ،  آن بپردا دکتاب   به  تبریز  داتور داد تا  
اما شور     ،نویسان و نگارگران را برا  تکمیل آن گماش دا  پیربداق ا تاد. او خو   ای، نساة ناقص به 

اثر با   در پی آن  و او،  اثر ناقص، ای،ماندهم ناتمام    قتل  قویونلو  خلیل و ی قو  آق دا  الطان  بار به. 
»ثانی مانی»   محمدااتاد شیای »مانی ثانی» و درویش به را   ا نگارگر انیسی و کتاب  آن را به راید. 

اپردند، اما مو ت نشدند تکمیل و اتمام ای، کار را ببینند. ارانجام، نگار  و نگارگر  ای، اثر ماندگار در  

 اً(. بدیهی اا  در با ۀ  مانی حدودThackston, 2014, 50)  پایان راید  ااماعیل ففویه به  مان شاه
نشینی در یب مجموعه  نوعی به همکرد و بهها در هم تداخل میااله و تکامل تدریجی یب اثر، ان پنجاه
گر  . ای، مسئله،  ها  متفاوت در یب مرقعّ قرار میها با اببانجامیدس به اانی دیگر، خط و نگارهمی

 نمود. ها را دشوار میها و شیوهتشایص و تفکیب ابب
ا  تاریخ ایاای گستر   ها  اخیر، مطال ات ترکمانخوشباتانه در اال شناای در تاریخ هنر بیش 

اند.  ها   یاد  کردهیا   و پژوهشگران خارمی و ایرانی در شناخ  مکتو ترکمانان در خط و نقاشی تلا 

ومه   هیچ هنر  خطوط مرتبط بوده و به   شناختی و امرارویکرد پژوهشگران هنر، بیشتر با وموه نساه
ای،خو  ا   اا س  نبوده  عنای   مورد  چندان  ترکمان،  مکتو  ارا ة  نویسی  ضم،  حاضر،  پژوهش  رو 
خو انخ روند  ا   بهشناای  ترکمان،  مکتو  خو   نویسی  تفاوتخااتگاه  شباه نویسان،  و  ها   ها 
دو حکوم  بزرگ    شدن بی،واقع  ابو بهها  ترکم،  نویسی ترکمان نیز تومه کرده اا . السلهخو 

کمتر     ت ثیرنویسی ترکمان  مکتو خو  ةتیمور  و ففویه، چندان مورد تومه واقع نشده اا . در مقایس 
بر تیمور   مکتو  خو   ا   انخمکتو  اا .  نداشته  ففویان  شنااایینویسی  رویکرد  ها   شده، 

 بودن مت، ا  پرداخت، به آن خوددار  شد.طوکنی ابو  بهشناای خافی دارند که  یبایی
 

 پیشینة پژوهش 

االامی اروپا یان در نیمة دوم قرن  و نگارگر ، مدیون پژوهش  نویسیویژه خو به  ،مطال ات هنر  ها  
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  ، مار  4(1373)  ، ااتوارت کر  ولش3(1999)  ، کنبا  2( 1971)  ، ائومیب 1(1958)  رابینس،ویژه  به  ، بیستم
ذیل نگارگر  بررای شده اا . روند    نویسیمز اثر شیمل(، خو و دیگران اا . در ای، آثار )به 5شیمل

ارع  مورد تومه ویژۀ پژوهشگران خارمی و ایرانی واقع شد. در  ها  اخیر، بهمطال ات هنر االامیِ دهه
به مت لت  را  ای،  مینه  در  تقدم  باید  ضل  ایرانیان  پرنفوذ    میان  کتا   با  بیانی  آثار  مهد   و  احوال 

( دانس . با 1356)  ت لیم خط( و  1350)  اطلس خطالله  ضا لی با نگار  آثار  (س حبیو1363) خوشنویسان

مجموعه راا ل  اراج شیرا  ،    المحبی،تحفه  عنوان منابع افلی، مانند نویسی بهها  خو انتشار رااله
ا  او     مرقّ ات دورۀ تیمور ، ترکمان و ففو (،  1372)  نجیو مایل هرو   کتا  آرا ی در تمدن االامی

پژوهش6(2014)  تکستون  بهها  خو ، محتوا   یوشیفواا  ارع  متحوّل شد. مقالة تاصصی  نویسی 
خو  7( 1386) کیاه عنوان»آثار  ارا   با  توپقاپی  در  محفوظ  ی قو   الطان  مرقعّ  دو  در  نویسی 

کی  نویسی مکتو ترکمان اا . اهتری، تلا  در  مینة خو ااتانبول»، در توضیح دو مرقعّ مزبور، مهم
رو شد نویسان مومود در ای، دو مرقعّ را روش، اا د و با ت داد  ا  ااامی روبهتلا  دارد تا ااامی خو 

کی نیز  نویسان مومو شد که شنااایی اهکه شناخ  چندانی ا  آنان در دا  نیس . ااامی مشابه خو 
 نظر نراد.   چندان مو ت به

ایرانی در ای،  مینه، ی قو  آژند اا  که آثار مت دد  تولید کرد.  ا  میان آثار   8پرکارتری، پژوهشگر 
تبریز» ترکمان  او، دو مقالة »مکتو  ترکمان شیرا »1397)  متنوا  نویسی  خو   ( به1398)  ( و »مکتو 
نویسی رلبه دارد.  همچون ارلو پژوهشگران، نگارگر  بر خو   ، مکتو ترکمان پرداخته اا . در آثار آژند

ها  آژند بیشتر متومه  نویس. دیگر پژوهشها مطرح شده اا  تا خو او بیشتر در مقام پژوهشگرِ نگاره
ااامی   ت داد  یاد  اما  اا .  گر ته  قرار  آثار  ای،  حاشیة  در  ترکمان  هنر  و  اا   ففویان  و  تیموریان 
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. ت داد م دود  ا   ه اا نویسی بر نقاشی رلبه داشت دهد که دورۀ ترکمان، خو نویسان، نشان میخو 
ا  او     ا نویسان  یاد اا . مقاکت پراکندهکه ااامی خو   حالی  اندس در نقّاشان ای، دوره شناخته شده
نویسی مکتو ترکمان اشاراتی دارندس ولی در خو   که به  هنویسی منتشر شدپژوهشگران نیز دربارۀ خو 

»تکوی،    مایةها، مکتو ترکمان نادیده گر ته شده اا . دربارۀ خط نست لیت باید ا  مقالة کمبیشتر پژوهش
مبار    و فداق   ا   هجر »  نهم  و  هشتم  ادۀ  در  نست لیت  خط  کم1387)  تطوّر  مقالة  و    تر مایه( 

قرن  » یبا ی شرقی  شیوۀ  و  رربی  شیوۀ  نست لیت  خط  مریم  شناای  و  توالّی  حامد  ا   هجر »  نهم 

ا  منظر هنر  نگریسته و ا ی کرده( یاد کرد. مقاله1398) خرمّی اند با شاخص  ها  منتشرشده، ارلو 
  برا  نمونه توالّی و   .تحلیل بپردا ند  ها  مکتو تیمور  یا ترکمان بهچگونگی نگار  حرو  در شیوه

دادن  ی شیوۀ شرقی بر رربی را اثبات کنند. آنان با نشانیاند  یباکرده  خرمّی با ارا ة چند نمونة محدود، ا ی
ی در شیوۀ شرقی بیشتر اا .  یکشیدگی بلند یا کوتاه حرو ، مانند »الف یا   یا ح» بر ای، باورند که  یبا 

دهد. آنچه  خط مکتو ترکمانی ترمیح می  ای، نظر بوداق منشی قزوینی اا  که خط مکتو تیمور  را بر
نویس در  مان طوکنی اا س ی نی خط  روند تکاملی خط یب خو   تومهی بهبیشیوه رایو اا ،  در ای،  
رو شود. اثبات ای، مسئله و ت یی، شیوه یا ابب  نویس ممک، اا  در با ۀ  مانی ده اال با تیییر روبهخو 

  ه مسئل   نه هنر ، به  ،نویسان، امر  دشوار اا . در پژوهش حاضر، نگارندگان ا  منظر تاریایای، خو 
کرده ا ی  و  السلهنگریسته  به  تومه  با  خو اند  خط  ااتاد نسو  رابطة  و  مسئلة  ا    نویسان  شاگرد ، 

شیوهگرایش تنوا  و  گرایشها  شنااایی  کنند.  شنااایی  را  ترکمان  مکتو  درون  درون  ها   مومودِ  ها  
شود.  ویسان در روند پژوهش نمینها  مز ی بی، خو شدن تفاوت مکتو ترکمان با ای، رو ، مانع دیده

بودن خط دو برادر خوار می، ی نی عبدالکریم و عبدالرحیم اشاره دارند، ولی  برا  نمونه، منابع بر متفاوت
گونه  ها با شیوۀ عبدالحّی نیز ای،دهند. خط آنگاه تفاوت م نادار  را نشان نمیدو، هیچبررای خط ای،

نظر   دهند. بهخط او را در گرایش متفاوت نشان می  نسوالسله  ، منش  و خااتگاه  اا . اما منابع با عنای  به
شناای خط  شاگرد بهتر ا  بررای  یبا یا    نسو خط و رابطة ااتادراد، رو  تاریای بررای السلهمی
 نویسی درون مکتو ترکمان را نشان دهد.ها  خو تواند گرایشمی

نویسی شیوۀ خود را دارد، ای،  نویسی و اینکه هرکس در خو دانست، تنوا ذاتی هنر خو با مفروض
 نویسی ترکمان اا .دنبال شنااایی تنوا درونی مکتو خو  پژوهش به

نویسی ریشه دارد.  »خرااانی» و »عراقی» در متون خو شیوۀ  دو    نویسی ادۀ نهم بهتفکیب خو 
ا  دورۀ تیمور  و ففو ها  باقیدر مرقعّ داشتند  هم ا ی  با  ااتادان خرااان و عراق در رقاب   ،مانده 

ها   نویسی و شیوهمکتو خو   گیر  دوافول و رو  ویژۀ خود را آمو   دهند. ای، مدی  مومو شکل
ا  آن یادآور تقسیم  حالی  در  ،ها شدمتفاوت درون هریب  ای، نوا تفکیب چندان راا نیس  و  بند   که 
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دو باش خرااانی و عراقی اا . خرااانیان، راا  دی، و عراقیان،    دیوانیان و مورخان دورۀ الجوقی به
نویسان خط نست لیت، خااتگاه  شدند. اگر نگاه تاریای داشته باشیم، بیشتر خو بددی، و را ضی نامیده می

گذار  بدان دق  نشده اا . ای، دو شهر در میرا یا  عراق )عر   تبریز  و شیرا   دارند که در ای، نام
ا  ظهور نکرده یا نامشان  نویس برمسته)عراق عجم(، خو   یا عجم( قرار نداشتند. در ای، دوره ا  عراق

  کار   ظاهراً تا دورۀ تیمور ، ففو  و ترکم، تداوم یا ته و به  بند برا  ما باقی نمانده اا . ای، تقسیم
م  ا   پژوهشگران  ا   برخی  اا .  شده  میگر ته  ااتفاده  »رربی»  و  »شرقی»  بهفهوم  که  ای،  کنند  نظر 

ادبیات هنر  شده اا  که بهمفهوم ای، مفهوم نیز ب دها وارد  نظر افال  نداردس  بند  نیز کامل نیس . 
ها   ارای )شیرا  ( تقسیم شده و آن  ا  )تبریز (   ابب آذربایجانی  بنابرای، در ای، نوشته، مکتو ترکمان به 

بند   نسو تقسیم شده اا . ای، داتهنسو و یب گرایش بدون السلهپنج شیوۀ دارا  افال  السله  نیز به
اقتباس شده و در هند به 857)  اراج شیرا    المحبی، تحفها  راالة   درآمده که بر »شیوۀ  نگار     ه.ق( 

ااتادان آن نیز یاد نکرده   اا . شاید  تبریز» و »شیوۀ شیرا » ت کید کرده اا . حتی ا  مکتو هرات و 

هرات   نداش س    نوپا  ابو بهمکتو  کتا   ت لیف  در  مان  هند  هنر   محا ل  در  نفوذ   چندان  بودن 

هند شده بود. تبریز در تولید آثار  اخر و شیرا   که شیوۀ تبریز و شیرا  ا  دورۀ ملایر  و مظفر وارد   حالی در
تولید خو  به در  ناگزیر  تحلیل نسو السله خط،  برا   بودند.  تجار  مطرح  نگارگر   و  اابقة    نویسی 
 شود. نویسی اشاره میتاریای خو 

 

 نویسی تیموری خراسان: با محوریت شیوة عبدالله صیرفی تبریزی و امیرعلی تبریزی مکتب خوش 

نویس( ا  شاگردان  )ملی  نویسکنده  حیدر  نویسی خود را به ایدنسو خو نویسان خرااان، السلهخو 
میان    حیدر در  راانند. ایدنویسی ادۀ هشتم هجر  قمر  مییاقوت مست صمی و ااتادان اتّه خو 
شاه، و یر و  نوش  و متاصص افلی ای، خط بود. خوامه علیها میخطوط، خط ثلث را بهتر ا  اایر خط

  )منشی   دانستند حیدر می  خود را ا  شاگردان اید  ،الله همدانیپسر رشیدالدی،  ضل  ،محمد  الدی،خوامه ریاث
 (.  110 :1388قزوینی، 

  ها در خدم  یاقوت بود همچون اید حیدر مدت  و  .یواف مشهد  ا  دیگر ااتادان خطوط اتهّ بود
او  که ا  بیداد به676)  ب د ا  مرگ  آذربایجان ر   و در تبریز مکتو یاقوت را آمو   داد و شیوۀ    ه.ق( 

 چوپانیان و ملایریان بود.   دورۀ نویسی ت لیتِخا، خود را داش  و ا  ااتادان برمستة مکتو خو 
دهندۀ راه ااتاد در »اقلام  حیدر، ادامه شاگرد اید  ، تبریز   فرّا   محمود خوامه   ر ند   ،فیر ی  عبدالله

راد  نظر می  دانس . به  ملایر    تبریز ا    شیوۀ بیداد  وارث  را   فیر ی  توانگانه( شد. میها  شش)خط  اتهّ»
نگارشی ومود    بی، یواف مشهد  و اید تفاوت ابب  نوعی  بودند،  ا  شاگردان یاقوت  هردو  حیدر که 
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حیدر را ترکیو و االو  مدید  ایجاد   مشهد  و اید  ةنویسی دوگانداش . فیر ی توانس  ان  خو 

و کتا  مکاتبات  نوشت،  برا   را  ت لیت  او خط  را  کند. همچنی،  او  م افرانش  داد.    ابو  بهها گستر  
می »یاقوت  مان»  ابکی،  کتیبهنوآور   در  فیر ی  کاشینامیدند.  و  بیشتر  نویسی  بود.  ااتاد  تراشی 

ها  بیرون،  ویژه کتیبة عمارت ااتاد و شاگرد، کتیبهها  عمارات تبریزِ دورۀ چوپانی و ملایر ، بهکتیبه
بلیانکوه    مسجد  کتیبة  و  دمشقیه   مدراه  چوپان الدو  ، کتیبة  درون و اطرا  گنبد و اردرها  عمارت امیر

نوا خط ا     توان با هرها را می(. گفتنی اا  که کتیبه24-22  :1352قمی،    )منشی  خط اوا در تبریز به
خط ثلث نوشته  ها بهامّا بیشترکتیبه ،)محقت، ریحان، ثلث، نسخ، توقیع و رقاا( نوش  انواا خطوط االامی

کرد. خط ثلث  ها هماهنگی خافی پیدا میا  نقّاشی و رنگهکار  و طرحشدس  یرا خط ثلث با کاشیمی
اندام با حرکات گرم گوناگون ا   افلة دور چشمگیر و باشکوه اا . قلم نسخ نیز بیشتر برا  نوشت،  درش 
 (.  130: 1362) ضا لی،  ر  کار می قرآن به

ه.ق(، شاخة دیگر  را  850)م  ااتاد  امیرعلی ب، حس، تبریز   نویسان عراقی بهداتة دوم ا  خو 
نویسی عراق در آن برمسته بود. امیرعلی تبریز  ا  شاگردان فیر ی بوده و  ایجادکردند که افول خو 
نویسی که ثلث و نسخ را مبنا قرار داده بودند، خط ت لیت را بیشتر مورد تومه قرار  برخلا  داتة اول خو 

 )نست لیت( شد.   داد و با ترکیو نسخ و ت لیت، واضع خط نسخ ت لیت 
امرقند برده شدند و در   تیمور، امیرعلی و بسیار  ا  هنرمندان آذربایجانی و بیداد  به ها  یور  در

شد. پس  »خط عجمی» شناخته می به  ها اَنجا خط نست لیت را ترویج دادند که بیشتر در بی، اعرا  و ترک
  ا زایش  مومو   هنرمندان، و عالمان  ا   او حمای  و .قه815 اال ا  پس   شاهرخ داتان  در قدرت ا  تمرکز 
  ، هنر  ییطلا  هرات، دوران  به  هنرمندان  کوچاندن  و  آذربایجان  بر  او  حملات.  شد  دربار   در  هنرمندان  ت داد
 ایجاد کرد.   ،نگارگر  و نویسیخو  در  ویژهبه

نکته ک م اا  که خط ت لیت برگر ته ا  خط رقاا اا . با تیییر در برخی افول خط رقاا،    توضیح ای،

بر   (. بنا259:  1362) ضا لی،    اند. با ترکیو نسخ و ت لیت »نست لیت» ایجاد شده اا آن را ت لیت نام نهاده
»مماعتی»روای  او   ا   ابتدا  نست لیت  بایسنیر ،  م فر  راالة  در  مومود  شیرا    ا  خط  ها   نویسان 

تبریزیان آن را گر تند و با تیییراتی در ابب نست لیت شیرا   آن را متنااو نمودند و    اپسپدیدار شد،  
نیز رواج یا   تبریز  در هند  قواعد  وضع کرد. ابب  آن  برا   تبریز   اما ابب  ،  درنهای ، میرعلی 

س مدخل 265:  1362) ضا لی،    ابب آذربایجانی رلبه کرد و تاکنون ادامه یا ته اا   خرااانی نست لیت بر
االامخطاطی،   ترکیودانشنامة مهان  ای، دوره،  اا  که  ای،  واق ی   تقریو(.  و  را  ها  ها، هوی  مام ه 
کرد. تقریو تشیّع، تسنّ، و تصوّ  و ایجاد رو  نوینی که تشایص مذهو در آن بسیار دشوار  ت یی، می

 بود، امر  مت ار  بود. 
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نظر  بودن خط نست لیت ا  او  امیرعلی تبریز  اختلا   »ماترا»  و   »واضع»  نظران بر ار بی، فاحو
تبع آن  و به  مواهراکخبار در    که  در تجلیل ا  امیرعلی تبریز   علی  ملاالطان   ها  ارودۀومود دارد. بی 

به اا ،  آمده  منابع  اایر  اختلا در  ای،  میخوبی  نشان  را  منکر  نظر  آن  مان  در  برخی  احتماکً  دهد. 

   1(. 111: 1388)منشی قزوینی، اند بودهبودن امیرعلی  »واضع»
ا  آنی باشد که ا  او  یب  رد  تواند پدیدهگروهی ا  پژوهشگران بر ای، باورند که پیدایش خط نمی

برخی منابع دورۀ پیشی،    ة عقلی و ویژگی انباشتی دانش و ااتناد بهاختراا شود. ای، گروه با ااتناد به ادلّ
- 444:  1350) ضا لی،    نوشتندخط نست لیت می  که پیش ا  امیرعلی، شیرا یان پراکنده به   کنند ااتدکل می

راانند. گروه ناس  بر ای،  ها  چهارم و پنجم هجر  میاده  و  کرده و آن را به(. حتی برخی تندر445َ
او را در حد   باورند که امیرعلی را واضع و گردآورندۀ افول خط نست لیت باید دانس . گروه دیگر، مایگاه 

- 22 :1382)الوتی،   انداند. ای، گروه نیز نظر خود را بر گزار  منابع پیشی، بنا گذاشتهگردآورنده تقلیل داده
ه.ق( 798)اال  (. برخی ا  پژوهشگران م تقدند، امیرعلی ب، الیاس تبریز  الباورچی پانزده اال پیشتر23

خوامو  کرمانی   هما  و همایوننساة مونو  م رو  به  ، خط نست لیت به ،ا  امیرعلی ب، حس، تبریز 
 (. 26- 25: 1393( را نوشته اا  )هاشمی نژاد، add.18113) مومود در کتاباانة بریتانیا

گذاش  که تحول مهمی در دنیا    شدن به ای، مسئله، امیرعلی تبریز  مریانی را بناحال، بدون وارد

محمد تبریز    و داماد  بدرالدی،  ،)عبیدالله(   عبدالله  ،ا  ممله  ر ند   ،نویسی ایجاد کرد. شاگردانشخط
 ریدالدی، م فر تبریز    راه او را ادامه دادند. افال  هنر  امیرعلی ا  او  شاگردان عبدالله، مانند موکنا 

الله   ریومحمد امامی هرو  و برادر  شیخ  محمود م فر هرو  و شیخ تبریز ، شیخ  الدی، اظهرو افیل

دو گروه شد   کنندۀ هرشاگرد  امیرعلی و فیر ی، ترکیو  ابو بهتبریز     امامی هرو  پیگیر  شد. م فر
تبریز ،    شاگرد بدرالدی، محمد  ،)بدخشی(  حمان خوار مینظر افلی مکتو خرااان گردید. عبدالرو فاحو

نویسی مکتو عراق افال  و قدم  خو که توان گف  نویسی ترکمان را بنیان گذاش . میمکتو خو 
دو مریان    مکتو عراق وابسته بود. ااتاد هر   . مکتو خرااان بهداش مکتو خرااان    بیشتر  نسب  به

 مکتو خرااان، تبریز  بود.  
 

 
 :شرح  یر اا  . دو بی  ای، اش ار به1

مالای و  گارخافای   ااااا  نساااخ تا الایات 
آدم  و  عااالاام  بااودااااا   کااه   تااا 
ناااداناای  او    ناافاای   نااکااناای 

 

 اااا  واضاااع اکفااال خواماه میرعلی 
عااالاام    در  ناابااوده  ایاا، خااط   هاارگااز 

دانااای بااای تاااا  ناااباااوده   وکیااا  
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 شیرازی: شیوة »خوارزمی« و »شیوة انیسی« - نویسی مکتب ترکمان و سبک تبریزیخوش

قلم ا  »ااتادان  خوامه مبارکشاه  ری،  نسو خط خود را به السلهشیرا  ،  ا    نویسی تبریز ابب خو 
شاگرد  و  فو ی  پیر   ، اتهّ»  مهممی  ،یحیی  و  راانند.  فا   نا ک،  مکتو،  ای،  خط  ویژگی  تری، 

نوش . او ا  ااتادان دورۀ الطان اویس ملایر ، ااتاد  رای  نا ک» مینویسی اا . مبارکشاه »بهپاکیزه
به نزدیکی  و  خط  در  او  کامیابی  پیروانش  بود.  تبریز  دربار  ر  کارگاه  نتیجة  را  اویس  ؤدربار  الطان  یا  

نویس دیگر   یحیی فو ی، نا ک  (. میر111:  1388س منشی قزوینی،  22-21:  1352)منشی قمی،   دانندمی

ا دالدی،   آن با ابب خرااانی شد. موکنا  ماندگار گذاش  و شاخص ممیزۀ  ت ثیرمکتو ترکمان    اا  که بر
یحیی، ارداتة    شاگرد میر   ،م رو  خطاط بیداد   عراقی نیز راه ااتاد  را ادامه داد و درنهای ، موکنا 

نویسی  ا  نظر خو   و   مان بودم رو  با عبدالله ب، امیرعلی تبریز  هم  ااتادان مکتو عراق شد. موکنا
قرار او  مقابل  کلف   در  پدر،  ان   بر  را  نست لیت  عبدالله  برمستهداش .  و  میتر  دیباچة تر  در    نوش . 

ای،  اااس   برمیر ا، تقابل او و شاگردانش با مریان خرااانی بیان شده اا .   بر مرقعّ بهرام  محمد دوا  
موکنا  بر موکنا   م رو ، مانند موکنا   روای ، شاگردان  تبریز  و شاگرد     محمدحسام   ریدالدی، م فر 

ا     م رو  موکنا  .(Thackston, 2014: 9)  کردندطبّاخ حسادت می ناموک بیداد  ا  تصر   بیداد  پس 

قراقویونلوها،   به  ابو بهاو   ااکندر   وابستگی ذهنی و ایاای  اففهان ر   که  به    ، میر ا   ملایریان 
او موظف بود رو انه پانصد بی  بنویسد. مدتی ب د در یکی ا     ،برادر ادۀ شاهرخ در آن حکمرانی داش . 

 ابو به  و  »کاتو خا،» منصو  شد  هرات برده و به  ه.ق(، به817)  عراق عجم  افرها  منگی شاهرخ به 
ها،  ق(، ت داد  ا  عراقی830)  مشربی، پیروان  یاد  ممع کرد. در واق ة ترور شاهرخ ا  او  احمدلرخو 

چال  حبس در ایاه  برخی اعدام و موکنا نیز با تافیف یب درمه به  ند وشد  م رو  متهم  ا ممله موکنا
اختیارالدی، هرات محکوم شد (. 834-383  /2:  1383)امرقند ،    چند  ب د در  ندان درگذش   و  قل ه 

  کینة   همکار  کند، مورد  نظامی  خمسة  در نگار    موان  بایسنیر  با  بود  حاضر نشده  که   راد اونظر می به
  ر تار ررورآمیز  با شاهزادگان و دولتیان نیز محبوبیتش را در بی، درباریان کااته بود   .شد  شاهزاده واقع

اتهام واقع شدند  و و برخی با پرداخ  پول کلان تبر ه    ،شاگردان و مصاحبان موکنا مورد  برخی متوار  
  ا  اش ار، ا ممله ش رها  خود  را به   ا مجموعه  (. موکنا 383  /1: د تر اول،  1383)امرقند ،    گشتند

س حبیبی،  913  /2:  1363)بیانی،    قلم رقاا کتاب  کرده اا  که در کتاباانة الطنتی تهران مومود اا 
1355 :531 .) 

موکنا برمستة  خوار می  شاگرد  عبدالرحمان  عبدالرحمان    م رو ،  داد.  ادامه  را  ااتاد  راه  )بدخشی( 
ها  تاریخ هنر  بود. یکی ا  شگفتی ، داماد امیرعلی ،همچنی، شاگرد عبدالله پسر امیرعلی و بدرالدی، محمد

ای، دوره،  ابب  اا     ای،  ترکمان  مکتو  رأس  در  و  بودند  تبریز   دو  خرااان  مکتو  رأس  در  که 
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 شیرا  ، دو خوار می پدر و پسر قرار داشتند.   ا تبریز 
  اک مه» بود. پس ا  واق ه، احمدلر به آذربایجان ر  . چند  ب د به »تاج  عبدالرحمان در هرات ملقّو به

  تبریز و بیداد،   میر ا در بیداد راه یا   و مورد حمای  او قرار گر  . عبدالرحمان ب دا  ورود به  دربار ااپند
و تیییراتی در خط نست لیت ایجاد   بود کرده شروا م رو  موکنا ااتاد  داد که را ادامه ا نوآورانه افلاح

تداوم تقابل امیرعلی و یحیی فو ی دانس     را   م فر  م رو  با موکنا   کرد. شاید بتوان تقابل دو مریان موکنا
نویسی خرااان که  ان  خو در  شد.  عراقی محسو  میا    ا  شیوۀ خرااانی و آذربایجانیگونهکه به
و بزرگ مبنی برمسته  بوده، کشیدگی برخی حرو  مانندبر »چاق»،  ا  شیوۀ    ، ح  ، )گ  نویسی  بیشتر  خ( 

ه.ق( ااتاد مسلّم خط  886)مرگ حدود    (. عبدالرحمان269-275:  1362) ضا لی،    عراقی اا ا    آذربایجانی
قویونلوها خدم  کرد و آثار  در  نویسی قراقویونلوها و آقها  خو اال در کارگاهنست لیت، حدود ای

او، کتاب  شش د تر  ماتلف پ  ها هکتاباان آثار  ا   اا .  قلم نست لیت    به  ،مولو   مونو  م نو راکنده 
انه   کاتو  »عبدالرحم،  رقم  با  کتاب   839متواط  همچنی،  اا .  مومود  قلم    خمسة ه.ق»  با  نظامی 
ه.ق» دورۀ اففهان میر ا در دا  اا . اومی، اثر مومود در  839نست لیت با رقم »کتبة عبدالرحم، انه 

اال   نست لیت با رقم عبدالرحم، خوار می به  قلم   به    بندمجموعه ترمی ات کتاباانة مجلس تهران ترمیع
 (. 498-497: 1355مومود اا  )حبیبی،  ،دورۀ پیربداق ،ه.ق866

ادامهشدهبیداد  شروا  م رو  موکناروند افلاح خط نست لیت که ا    یا   و   ، ا  او  عبدالرحم، 

گستر  یا  . نفوذ    ه.ق(902  و ات)   »انیسی»  الدی، عبدالرحیم خوار می مشهور به دا   ر ند  نظام به
بهاو در دربار آق واقع شد. عبدالرحیم  برگستر  روند افلاحی مؤثر  و  قویونلوها  توبی   ت میت،  حد  در 

ا  مرقّ ات دورۀ    گستر  خط نست لیت کوشید که به انیسی» نام گر  . برخی  او تمام شد و »شیوۀ  نام 

میر ا   اند. در دیباچة مرقعّ بهرامگر خط دانستهمیان بیاورند، او را افلاح  ففو  بدون اینکه نامی ا  پدر  به 
می پسندیده»  و  فا   و  نا ک  »بسیار  او  که  اا   )آمده  ابب    .(Thackston, 2014: 10نوش   در 

که در ابب    خ» ت ادل داش ، در حالی   ، ج  ،ویژه الف و دوایر  حرو  »حبه  ،ی حرو  خرااانی، کشیدگ
داش  ا آذربایجانی تند   دوایر  و  بیشتر  کشیدگی  مدخل 275-269:  1362) ضا لی،     ارای  س 
قلم ثلث قرار گر ته    ت ثیرکشیدگی الف، تح    انیسی و االا ش در  . (دانشنامة مهان االام(»،  2»خطاطی)

قویونلو وارد  خدم  الطان ی قو  آق  بودند. انیسی در کارگاه خطاطی الطان خلیل در شیرا  بود و ب د به
تر  با الطان برقرار کرد. انیسی نیز لقبی بود که ی قو  به او  پیشر    یاد  کرد و روابط نزدیب کهشد 

 : باره اروده بودداده بود. حتی الطان بیتی در ای،
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 1کای، ختم شده اا  بر انیسی  یاویسانو اد خاکنی ااران مای
امضا  خود بر اوراق خط نویسی، »عبدالرحیم ی قوبی» و »عبدالرحیم راتمی» یا »انیسی  او نیز در 

س  اندالطان علی مشهد » دانسته  نظران او را در نوشت، نست لیت »قرینة موکنانوش . فاحوالطانی» می
او را »مامع  ضایل و کماکت انسانیه»  النفایسمجالس(. فاحو  134:  1384)اام میر ا،    ارودش ر نیز می

اا می آمده  عبدالرحیم  ااتاد   دربارۀ  به   که  داند.  نست لیت  خط  عالمیان    »طر    در  ااتاد  خود 
او  (. دا 301:  1363)علیشیرنوا ی،   اا » و دیوان  و  خط  اش ار  ا   به  الطیر منطتمنتاباتی  خط    عطار 

اا  مومود  مجلس  کتاباانة  در  مینیاتور  چهار  با  همراه  668:  1355)حبیبی،    نست لیت  عبدالرحم،   .)

 (. 40- 29: 1397نظامی را نوشتند )آژند،  خمسةخبّا  ابرقوهی  عماد
نوش  و  شیوۀ برادر خط می  برادر موکنا انیسی نیز به  پادشاهه.ق( م رو  به892  .)م  عبدالکریم   موکنا

نویسد.  اما م تقد بود که ا  برادر  بهتر می.  شد  مشهور   نست لیت  خط  در  االگی   ده  در   گف .ش ر هم می
ی قو  خط انیسی    هم شبیه بود، ولی الطان  رقابتی تنگاتنگ بی، دو برادر درگر ته بود. خط ای، دو برادر به 

ترمیح می عبدالکریم  بر خط  شدرا  او  آ ردگی  مومو  ای، هم  قمی،  داد.   ۀدربارس  58-57:  1352)منشی 
ا  بی،  120-113اففهانی:    .ک.نست لیتِ دورۀ ففویه ر (. عبدالکریم ماترا مرکّبی شده بود که در آ  

ارش مابط»  نوعی »دمر  . ظاهراً علاوه بر خط، ر تار ای، دو برادر با هم تفاوت داش  و عبدالکریم بهنمی 
بود به(. گاهی در کتیبه58- 57:  1352  )منشی قمی،  شده  را  امضا  خود  خدا»، »کتبة    ها  فورت»کتبة 

میر ا،    نوش شاه» و»کتبة  را ه» می موضوا    نامه روشناییو    حالنامه ها   (. رااله135:  1384)اام  در 
به به  عر انی  نست لیت  مجلس  خط  کتاباانة  در  عبدالکریم  مومود    ،ه.ق883ش بان    15تاریخ    به  ،قلم 

 (. 498: 1355)حبیبی،  اا 
ابب متفاوت شکل    ها  ترکمانان مومو شد در خط نست لیت دونوآور  خاندان خوار می در کارگاه

انیسی به   یحیی در شیوۀ عراقی شکل  ها  ابکی که ا  موکناگیرد. تفاوت تکامل راید و    گر ته بود در 
تفکیب کاربردانیسی  شد.  ابب  دو  ای،  رامی  و    ،»قرینه»  مانند  مفاهیمی  کنندۀ  تقابل»  »در  »برابر»، 

دهد که تفاوت مهمی بی، دو مکتو ومود  »حسادت بر» دربارۀ ااتادان مکتو تیمور  و ترکمنی نشان می
تبریز     هدای  اظهر   داش . در ای، با ۀ  مانی، ی نی حدود ربع چهارم ادۀ نهم هجر ، ابب خرااانی به

  عراقی در ا    نست لیت آذربایجانیعلی مشهد  در خرااان رواج یا  . ابب    بایسنیر  و الطان  و م فر
علی مشهد     بیداد، آذربایجان و شیرا  با هدای  انیسی رونت گر  . بی، پیروان شیوۀ انیسی و شیوۀ الطان

انیسی هم بر   نیز رقاب  و م ارضه ومود داش . مشهد  بر ابب    ابب نست لیت هراتی ت کید داش  و 

 
س در ای، مرقّع شا ر بدون نام ااراینده بیان شاده ااا ،  10الدی، محمد وفافی بر مرقّع شااه اااماعیل، ،. تاکساتون، دیباچه مرقّع شامس1

 ( به الطان نسب  داده شده اا .58)، منش قمی گلستان هنراما در روای  
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  ابو  به هرات تیمور  و در رأس آن الطان علی مشهد  را،تفاوت ابب ا ند ، رربی یا تبریز س عالی
تراشیدند،  می » ها را محرّقلم»خرااانی    ۀ پیروان شیو  مربوط ااخته اا  و م تقد اا طر  تراشیدن قلم  

و پیروانش   س محمود هرو  فاحو شیوه در مکتو   دندمی  »قلم را مزم  »قطاما عبدالرحمان خوار می 
  ها  ابکی را به ا ند  تفاوت(. عالی 11- 10  :1926ا ند ،  )عالی   تراشیدترکمان نیز »قلم را واط» می

میان نیاورده اا . برخی ا     شده اانی بهنویسیداده و ا  محتوا  روایات خو   نوا تراشیدن قلم تقلیل
اففهانی م تقدند درنهای ، شیوۀ خرااانی نست لیت در محا ل خطاطی  فاحو نظران، مانند میر ا حبیو 

ااتنباطی درا  به  ،(163:  1369)اففهانی،    آذربایجان رلبه یا   ا  مرقعّنظر نمی  اما چنی،  ها   راد. 
دورۀ   عراقی و شیوۀ انیسی تاا    آید که مکتو ترکمان با ابب آذربایجانیمت دد دورۀ ففو  چنی، برمی

عباس در ایران رواج داش س حتی ا  مر ها  ایران گذش  و به هند و عومانی ر  . شاید دلیل چنی،   شاه
انیسی باشد  ااتنباطی رلبة ابب خرااانی بر ا  درگذش   اا  رلبة یب    ،دربار ترکمان پس  اما گفتنی 

توان گف  شیوۀ انیسی، الطة  رهنگی  ر ت، آن نیس . می  م نا  ا  بی،  دربار به  مریان یا تفکر و شیوه به
خود را در دربار ا  دا  داد، ولی در نواحی پیرامونی ادامه یا  . بوداق منشی قزوینی نیز شیوۀ انیسی را  

»افلاً حال  و مزه و افول در خط ایشان   :داندکند و آن را مقایسه با ابب خرااانی دلچسو نمی نقد می
 (. 111: 1388)منشی قزوینی،  نیس »

انیسی بر انیسی» میثر گذاش  و آنا نویسان شیرا  نیز  خو   شیوۀ  کردند و »شاگرد  ها تتبع »شیوۀ 
بودندخو  او»  انیسی، مدت58-57:  1352)منشی قمی،    چی، خرم،  یا  . (. شیوۀ  ادامه  ها در  ارس 

ااتادان کتاباانة الاطی، ترکمان در شیرا ، می ابراهیم،  پیرمحمد،    موکنا  توان بها ممله  امیرمجدالدی، 
الدی،  محمدعلی کرمانی، ن یم  اادالله کرمانی، شیخ  ثانی، موکنا  پیرمحمد  محمود ایاو ، موکنا  موکنا 

ملا ا ید،  ب،  االب  میر  شیرا  ،  ابرقوهی،  خبّا   عماد  شام،  در  المان،    عضد  یونس  خوامه  باار ، 

خط ای، ا راد   ها  کتاباانة مسامد و مدارس شیرا  بهالطان اشاره کرد که کتا  علی ملا و مصطفی میر
الدی،،  ااتانبول ر  . آثار ن یمقویونلوها بهالطان ب د ا  اقوط آق  علی  (. ملا28:  1352)منشی قمی،    اا 

ه.ق در  898امیرخسرو دهلو  در    دیوانو    (ه.ق901تحریر در  )الدی، خجند   کمال  دیوانمانند کتاب   
ها  ایران و هند  کتاباانه  ه.ق در دیگر915تا    898د اا . دیگرآثار  ا  اال  کتاباانة ملی ایران مومو

نویسان آذربایجانی بود  ه.ق( نیز ا  خو 920  ) نده در اال  الدی، اردبیلی الدی، ب، شمسومود دارد. نظام
 (. 943-942 /3: 1363)بیانی،  نوش شیوۀ انیسی، اقلام ششگانه را نیز خو  میکه علاوه بر نست لیت به

ه.ق در دا  892تاریخ  نست لیت کتاب  و عناوی، آن به  قلم   بهالدی، علی یزد   شر   تیمور   ظفرنامة
ه.ق انجام یا ته  884تاریخ به »الطان علی الی قوبی» نست لیت با رقم قلم به بده الحقایت اا  که کتاب  

ا  مرقعّ بهرام میر ا در    13همچنی،  و  اوقا  ااتانبول    قط ه در مرقّ ات کتاباانة خزینة   51اا .   قط ه 
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 (.56-55: 1392)نورو یان،  شودمی  دیده علی الطان  همان کتاباانه ا  
 

 تبریزی: شیوة عبدالحیّ آسترابادی  - سبک خراسانی

  نسو خط او به عبدالحّی ااترآباد  اا . السه  موکنا   نویسی مکتو ترکمان، مت لت به شیوۀ دیگر خو 
تبریز  می  عبدالله بنافیر ی  میر  راد.  بر اید بر روای  دیباچة  امیر  احمد  تاج  ریو  مرقعّ  بیگ، خوامة 
( ااتاد خط ت لیت اا . ب د ا  او عبدالحّی ااترآباد  منشی ارالسلة  تاریخ حس، شمس)نویسندۀ    المانی
توان شیوۀ ناستی،  نگار  داش  که می  ۀ(. عبدالحی دو شیوThackston, 2014: 24)  نویسان اا ت لیت

نهای  رطوب  و حرک  دانس . شیوۀ ناس  »در  احکام»    را مشابه ابب خرااانی  و  بوده که مناشیر 
می ا ممله  که  داش   شاگردانی  شیوه،  ای،  در  او  اا .  نوشته  خط  بدان  را  ابوا ید  به الطان    توان 

مان مبر یل اشاره کرد که پیرو شیوۀ او بودند. مالب دیلمی، شاگرد  منصور و خوامه درویش و میر موکنا
 مان بوده که دورۀ شاه ااماعیل و تهمااو ففو  نفوذ هنر   یاد  داش . خوامه

مکتو    ت ثیر پادشاه راه یا   و شیوۀ خطاطی او تح   دربار حس،  عبدالحّی پس ا  اقوط ابوا ید، به 
)منشی    بود  آذربایجان قرارگر  . در ای، شیوه، خط او »در کمال ااتحکام و پاتگی و افول و چاشنی»

نوش . منشیان  بیگ و الطان ی قو  و اایر الاطی، را بدان طر  می( که احکام حس،43:  1352قمی،  
ادریس بدلیسی پیرو او بودند. او در  ،    موکنا   ( ومان تبریز پسر خوامه)محمد تمیمی    ا ممله شیخ  ،عراق

ای، رقاب   و    اختلا  برو  کرد  ،شیخ محمد تمیمی  ،تدریج، بی، ااتاد و شاگرد خود یاقوت  مان بود. به
رنگ  نویسد و در مجامع خط ااتاد را کم  بهتر میتمیمی مدعی بود که ا  ااتاد   دشمنی انجامید. شیخ  به

خوامه عبدالحّی اال     مانی که شیخ درگذش   .دادنشان می دانستند.  ااتاد  نفری،  ا   ناشی  را  او  مرگ 
(. ا   44-43: 1352) منشی قمی،  عبدالحیهّ مد ون شد ه.ق در تبریز درگذش  و در حظیره مشهور به907

دبیر  برخی    کرد که دورۀ ففویه بهعلی منشی ااترآباد  اشاره    حامی  موکنا  توان به دیگر شاگردان او می
پادشاه بود که شیوۀ او را پیرو   راتم  میرمحمد منشی قمی نیز ا  منشیان الطان  ا  امیران راید. خوامه

پادشاه  رای  »رطوب  و حرک  و پاتگی اا ». او پس ا  اقوط حکوم  راتم کرد. خط او نیز درمی
مؤلف    ،ه.ق(911   وت.)  ادریس بدلیسی  (. موکنا 45:  1352شده و در قم ااک، گش  )منشی قمی،    منزو  

، خط او را نقد  گلستان هنر ها  دیگر نیز مسلط بود. نویسندۀ  خط ، ا زون بر نست لیت بهکتا  هش  بهش 
او خط  که  اا   م تقد  و  انشاء    کرده  دیوان  و  دارد»  خو   افول  و  االو   اما  نیس ،  نا ک  و  »رعنا 

 (. 44: 1352)منشی قمی،  پادشاه و الوندبیگ را داش ی قو ، راتمپادشاه، الطان حس،
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 شیرازی؛ شیوة عبدالرحیم خلوتی تبریزی - سبک تبریزی

توان  انیسی اا . ا  آثار باقیمانده نمی ا    ها  رایج ابب تبریز شیوه  نویسی خلوتی ا  دیگرشیوۀ خو 
اندیشة  گرانه در فو ی توان گف  که  کراما می  ،طور دقیت، تفاوت شیوۀ خلوتی و انیسی را تفکیب کردبه

طریت    نسو خط خود را بهه.ق( السله859  د.)  نویسان بود. عبدالرحیم خلوتیخلوتی بیش ا  اایر خو 
به می  پدر   فیر ی  شمسعبدالله  پدر   بهرااند.  قطابی  مشرقی  الدی،  شمس  یا  فو ی   شمس 

اتااذ لقو خلوتی نیز بر گرایشه830د.) ا  دکل  دارد. طریق   ها  فو یانه.ق در حلو( م رو  بود. 
ا  پیروان طریق    دارد. خلوتی مدتی  نیز ریشة ناجوانی  قطابی  دارد و شمس  خلوتیه، خااتگاه شروانی 

به ی، م رو   خوا ی  گرایش مذهبی حنفیه   الدی،  با  باارا ریشه داشته   بود    ینیه  خرااان،    در   و  که در 

علی   (. مدتی نیز مرید  خوامه83  /1  :1381کربلا ی،  )اب،  آذربایجان، مصر و آناطولی گستر  یا ته بود
بود را کرده  اب،  ،ففو  و کمال خجند   ا  شمس میربی مرید طریق   را  عربی  اما خرقة طریقتی خود 

بود و تح دریا   بیداد  بود. خلوتی در دربار  پدر   با شیخ  اففهانکرده که  با شیخ محمود   نظر  میر ا 
نویسی در بیداد و تبریز اابقة  کرد. خلوتی نیز همچون عبدالحّی ااترآباد  در خو هرو  همکار  می

اففهان بارگاه  داش .  بود.   طوکنی  کرده  پیدا  شی ی  گرایش  قراقویونلو  شاهزادگان  اایر  ا   بیش  میر ا 
ا  عبدالرحیم نیز »نا ک و    نوش . خط عبدالحیشیوۀ برادر  می  ( برادر خلوتی نیز به825  )د.  عبدالحّی

داده بودند. عبدالحی، خط یاقوت  تر بود. آنان در کنار پدرشان، خاندان اهل خط را تشکیلرعناتر» و مت ادل
دادند. ظاهراً، مدتی ای، عمل  کرد که حتی ااتادان خط، تفاوت آن را تشایص نمیرا بسیار ظریف تقلید می

شد تا عبدالرحیم    (. شاید برتر  خط برادر مومو85  /1:  1381کربلا ی،  اب،)   را محل کسو درآمد ااخته بود
  شدن برادر ، مجدداً به ا  موانمرگ . اما ب دکندتصوّ  تومه  نویسی را کنار گذارد و بیشتر بهمدتی خو 

کرد. عبدالرحیم خلوتی مدتی نویسی میمصحف خو   چلّه یب  نویسی رو  آورد. عبدالرحیم در هرخو 
کرده که مریان خو   عبدالحّی منشی  نیز شاگرد ِ را  ایجاد کرده ااترآباد   را  بود.    نویسی آذربایجانی 

دورۀ قراقویونلوها مایگاه باکیی پیدا    در   الله بوّا  تبریز  بود کهشاگرد برمستة عبدالرحیم خلوتی، ن م 

ابتدا ا  دربار اففهانکرد. اب،   ا    و    ه پیدا کرد. میر ا شروا و دورۀ پیربداق و مهانشاه نفوذ گسترد بوّا  
نوش . کتیبة  هرات نر ته بود. او خط را »رعنا و نیکو» می  برا  ت لیم به   که  نویسانی اا م دود خو 

اوا  ا   تبریز  مظفرّیه  قمی،    عمارات  اب،45:  1352)منشی  ن م  85  / 1  :1381کربلا ی،  س  بوّا   (.  الله 
همتا دانسته   ، مقلهبزرگ ارآمد شاگردان اب، ،بوّا نویسی شهرت یا   که با اب،حد  در محا ل خو به

قویونلوها آگاهی در دا  نویسی دورۀ آق ها  خو بوّا  دوم داده شد. ا  همکار  او با کارگاهو لقو اب،
قویونلو   ال بود و  ها  آقالدی، تبریز  ثانی اا . او در کارگاهبوّا ، شمسنیس . ارآمد شاگردان اب،

به مرقّ ات  در  میآثار   عبدالرحیم  شاگردان  ا دیگر  گذاش .  به ما  خلیلی  موکنا  توان    موکنا   و  محمد 
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 (.  85 /1: 1381کربلا ی، )اب، عبدالوااع اشاره کرد 
حاشیه بر شرح افطلاحات شیخ عبدالر اق  تصو ،    در  الییومفاتیحتوان به  عبدالرحیم، میا  ت لیفات  

ابوا ید،  کاشی رباعی حوراییه  بر  گلش،،  الایرابی  شرحی  ابیات مشکله  بر ب ضی  اثر   1را  ت لیقات  و چند 
 دیگر اشاره کرد. 

 

 آذربایجانی  -  خراسانی   شیوة محمود امامی هروی و شیوة شیخ محمد امامی هروی: سبک ترکیبی 

بایسنیر  اا . نسب     م فر  ه.ق( ا  شاگردان موکنا894) نده در اال    موکناشیخ محمود م فر  هرو 
نشان نیز  موکنام فر   اعتماد  میزان  به  دهندۀ  بایسنیر   هرچند اوا . خو   م فر  شیوه،  ای،  نویسان 

دیدهتح   آمو    تیمور   مکتو  ااتاد  بهنظر  نسب   نوشته  بودند،  متفاوت  به    اندااتاد  ورود  ا   پس  و 
عراقی به »نا ک و رعنانویسی» رو  آوردند. دلیل مهامرت او به   ا شیوۀ آذربایجانی ت ثیرآذربایجان تح  

دهندگان امبار   میان کو   قلمرو قراقویونلوها مشاص نیس . شاید با تصرّ  هرات ا  او  ترکمانان، در 
نویسان خرااانی، عراق را ترک نکرد، در دربار پیربداق قراقویونلو در بیداد  بود. او برخلا  برخی ا  خو 

شیخ محمود پیربداقی م رو  شد. ذکر ای، نکته ک م اا  که هرگاه حکمران یا الطان ا     ار برد و به  به
کرد یا مانند بایسنیر، پیربداق  آمد و رابطة عاطفی و الفتی با ااتاد پیدا میعملکرد و خط ااتاد  خوشش می

گاهی  قط   و هایش نام حکمران را ذکر کندداد ااتاد در رقمکرد، اما ه میرد  ااتاد را میو ی قو ، شاگ
هایش  قویونلوها پیوا . رقمدربار آق  به   اپس شد عبارت »الطانی» ذکر شود. محمود هرو   داده میاما ه
هرات،   کرد. او درامضا می ی قوبی» خلیل( و »شیخ محمود  الطان )منسو  به الطانی» محمود »شیخ را 

ها  حکمرانان ترکمان بود و ا  ااتادان  اال در خدم  کتاباانهشیرا ، بیداد و تبریز  ندگی کرد. حدود ای
: 1363)بیانی،    او در کتاباانة مهان مومود اا   قلم  بهر  . نسخ  یاد   شمار می  نویسی بهپرکار خو 

 (.  892-891 /4و3
شیخ محمود مدتی در کتاباانة ی قوبی، ر یس کارگاه بود که علاوه بر آمو   نوآمو ان، مشیول کتاب   

نامهدیوان بود. الطان در  او خواهان ارع ها  ش ر شده  ا   برا   ایشان    باشیدن  بود که  کتاب  شده 
نااخ رو انه وظیفه داش  ت داد ابیات    هر  بودن شاگردان را مطرح کرده اا . ظاهراًبیمار  خود و مبتد 
شد، مسئلة روحیة  نویسی مربوط میماهی  هنر خو   ا  بهگونهاما مسئلة مهم که به  ،مشاصی بنویسد

  خوبی ان کاس یا ته اا . در ای، نامه آمده اا :نویسنده اا  که در نامه به

 
بی ( با مشااصاات  یر منتشار کرده ااا . آیا    167ماتصار  در شارح برخی ا  ابیات گلشا، را )  ة. عساکر حقوقی ا  محققان اخیر رااال1

 . تهران: انتشارات هیرمند(. 1372)، شرح گلش، را شود. ای، رااله همان رااله خلوتی اا  م لوم نشد. برا  مزید آگاهی م ر ی می
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همایون    رااند که پروانعزّ عرض می  لو اد  بوایده به   گر تگان شیخ محمود، آاتان عالی به  کمتری، خاک بر
در با  کتاب  بنده درگاه و شاگردان فادر شده که هریب در رو   چند توانند نوش ؟ فورت حال آنکه کتاب   

باشد که بی   به ندارد، مه  آنکه گاه  دهد و  خواا  آنچه توقع اا  اض ا  آن دا  می نون دیگر نسب  
اندس  شود و شاگردان هنو  مبتد  کرده میسر نمی دارد، دانگ آنچه میگاهس  که هرچه خود را به تکلّف برآن می 
 . ( Thackston, 2014: 47س 892-891 /4و 3: 1363)بیانی،  اگر درکتاب  ت جیل نما ید مانع ترقی شود...

ها رو انه پانصد بی  بنویسند. ای، مقدار نوشته متداول بودس البته  شده اا  که ا  دیوان  در نامه ت کید
دار که امضا  شیخ محمود را داراا  مربوط به  اند. آخری، اثرتاریخرو  دوهزار بی  نوشته ااتادانی در یب

 (. 93-75، 1386کی،)اه ه.ق اا 894اال 
  م فر   امامی هرو  ا  کاتبان  بردا  ادۀ نهم هجر  اا  که دوران موانی نزد موکنا   شیخ محمد

ها،  راتم خدم  کرد و در کتاب   ی قو  و الطان  ب دها در کتاباانة الطان  وتبریز  شاگرد  کرده بود  
)احتماک برادر    محمد یوافی   راتمی و شیخ  محمد  شیخ  ،ی قوبی  محمد  محمد الطانی، شیخ  خود را شیخ

دا  بود و ب ضی ا  اقلام، مانند نسخ، رقاا و ت لیت را  کرد. او در نست لیت چیرهالطان ی قو ( امضا می
نامه644-642  /3:  1363)بیانی،    نوش نیز خو  می به(.  اا  که  ا  شیخ محمد در دا   الطان    ا  

و شکسته اا  و درخواا  ظر  و دوات  نوشته و اعلام کرده که »دوات  یفور  چینی» داشته که ا تاده  

بود  کرده  نگار   برا   ا   اااس   بر(.  Thackston, 2014: 47)  مدید  مومود  قط ات  و  مرقّ ات 
محمد با پسوند امامی یا هرو  و بدون پسوند، اه مورد ومود دارد. برخی بدون    نویسان، نام شیخ خو 

شیخ ی نی  نشانه  پسوند،  اا .  قدان  آمده  اا محمد  ااخته  تردید  دچار  را  پژوهشگران  کی،  )اه  ها، 

دورۀ قراقویونلوها مربوط اا ،   محمد را دارد و به که نام شیخ را راد ارقامی نظر می به  1. (75-93 :1386
بهمی بیشتر  اطمینان  با  قط ه  توان  نمونه  برا   دانس س  امامی هرو  مربوط  اال    ا  که بهشیخ محمد 
محمد امامی هرو  باشد. اما    تواند ا  شیخمحمد را دارد، می  ه.ق در بیداد در دا  اا  و نام شیخ866

مشترک    ، ر ند  ارالدی، کاتو الطانی  ،محمد  تواند بی، شیخشده، می  قویونلوها ثب دورۀ آق  در   ارقامی که
ا  کاتبان به  باشد. موکنا قویونلو اا  و شانزده قط ه در مرقّ ات  نام دورۀ قراقویونلو و آق ارالدی، خود 

الطان    دورۀ  در  دهد اوداشت، عنوان»کاتو الطانی» نشان می 2. (93- 75:  1386کی،  )اه  نام اوا  به
نوش . وابستگی آن  خلیل در شیرا ، دارا  موق ی  و »وظیفه» بودس ولی م لوم نشد در کدام شیوۀ قلم می

 
 . 75-93: 1386 کی، اه  . یوشیفواا1
یا ته بود. خوشباتانه      اا   در آذربایجان و شیرا  گستر   یاد بود. دوات   اا   دام،  ده گستر  فن   مرکو نویسی به . رونت خو  2

الدی، متقی  علی ب، حسام  . ک. برا  آگاهی بیشتر ر . قارۀ هند در دا  اا شبه اا    دوات   بان  ارای مربوط به   ا  ا  رااله به نساه 
-21(، 2-1)5،  نامه بهاراتان .اا  ، مقدمة عار  نوشاهیا  در مرکو (. التجریو الوا ی  ی الحبر الصا ی، رااله 1385پور  )برهان
36 . 
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مطال ات بیشتر  نیا     عراقی مسجلّ اا ، اما وابستگی شیوۀ او به ا    مکتو ترکمان و ابب آذربایجانی  به
دورۀ حکمرانی    ه.ق با رقم الطانی مربوط به878دارد. مجموعه اش ار  ومود دارد که کتاب  آن در اال  

:  1386کی،  اا  )اه  (ه.ق917)شیخ محمد  دار مربوط بهالطان خلیل در شیرا  اا . آخری، قط ة تاریخ
  محمد هرو  در  ب،  ارالدی، کاتو مربوط اا س  یرا شیخ شیخ محمد راد، ای، قط ه بهنظر می  (. به88

خوبی امرا  ای، تاریخ اگر  نده باشد، باید عمر طوکنی داشته باشد و ب ید اا  بتواند نقش خطاطی را به
 مانی طوکنی    هبیداد مربوط اا . ای،  افل  ه.ق866اال    محمد بهدار ا  شیختاریخ  ةکند. ناستی، قط 

 خوبی قلم بزند. اا  که یب نفر بتواند به
  الله به منابع، ریواااس   برمحمد ا  دیگر پیروان ای، شیوه بود.    الله امامی هرو  برادر شیخریوشیخ

نویسی ترکمانان در دا   ها  خو نوش  و اند  دال بر مایگاه باک  هنر  در کارگاهشیوۀ برادر می
 نیس . 

 

 آذربایجانی  - شیوة اظهر تبریزی: شیوة ترکیبی خراسانی

شود که ااتادان    تا نشان داده  همداگانه قرار گر ت  ای، دلیل در داتة  ابب هوی  مستقل ندارد و تنها به   ای، 
نظر ااتادان مکتو تیمور     اند. برخی  یرای، ابب بیشتر  مان خود را در قلمرو ترکمانان اپر  کرده

موکنا شاگردان  ا   و  دیده  تبریز   آمو    در    اظهر  بودند880) نده  و    ،ه.ق(  قراقویونلوها  قلمرو  در  اما 
کردهآق کتاب   ااتادان  قویونلوها  ا   تبریز   اظهر  دورها اند.  بود.  خرااان  تیمور   مکتو  که  ثرگذار  ا  
ثرگذاش .  ندگی هنر  موکنا  انویسی مکتو ترکمان  خو   ناگزیر مدتی در آذربایجان و عراق گذراند، بربه

  توان به می عراق. شاگردانش را نیز شود:  ندگی در هرات و  ندگی در تبریز/دو قسم  تقسیم می اظهر به

علی   دو داته تقسیم کرد: داتة ناس ، پیروان ابب هرو  مانند الطان  نویسی به پیرو  ا  ان  خو 

  علی  علی ابزمشهد  و داتة دوم، پیروان ابب عراقی مانند الطان ه.ق( و الطان926)و ات 1مشهد 
اوحد     میرک )کتاب  دیوان  محمود نظام، موکنا  ه.ق(، محیی شیرا  ، موکنا924محمد )و ات حا ظ  قاینی،
عراقی در هرات یا تبریز  یر نظر اظهر آمو    ا    مجدالدی، ابراهیم. داتة آذربایجانی  و امیر(  ق.ه868  در

که خااتگاه    نویسیعراقی تنها خو ا    (. ا  میان شاخة آذربایجانی892-891  /3:  1363)بیانی،    دیده بودند
نشدن ا  الطان ابوا ید  ه.ق( بود. پس ا  اقوط هرات و حمای  914.  )م  علی قاینیخرااانی داش ، الطان

مدت در قلمرو ترکمانان به ای، مکتو ترکمان گرایش  اقام  طوکنی ابو بهدربار قراقویونلوها آمد که  به

 
دربار تبریز آمد و در امضاا، خود را االطان علی ی قوبی م ر ی   نویس هراتی بود که بهعلی مشاهد  نیز ا  دیگراارآمدان خط  . االطان1

القضاااه همدانی عی،  الحقایت بدهنساااة    .اوااا   به  مت لت  نساات لیت  خط  به  مجلس  کتاباانة  در  مومود  یزد  علی  ظفرنامهکرد.  می
 ه.ق( اا .884اال  در )کتاب  علی ی قوبیامضا  الطان نست لیت ملی به قلم  به
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هم دورۀ اول حضور در حیات و هم دورۀ حضور اظهر در تبریز ا  حضور ااتفاده کرده اا .   ،قاینیداش . 
»بهره را  او  هنروران  م ر یمناقو  اظهر  خط»  حس،  ا   درویشمند  داش  کردند،  رلبه  او  بر    مسلکی 

ا  پرکارتری، و ارشناس60-59:  1926ا ند ،  )عالی یکی  را  او  بتوان  شیوۀ    ان نویستری، خو (. شاید 
به را  خود  نام  قاینی  دانس .  میترکیبی  ی قوبی»  »قاینی  علی  الطان  بیفورت  دورۀ  او  ثباتی  نوش . 

  دربار الطان حسی، بایقرا پیوا  و مدتی رقم الطانی   حجا  ر   و ب د در هرات به   پسای قوبی ا  تبریز به 
  مدعی بود که یب بی  خطش به و   کرد.  ( و ملا م  موکنا عبدالرحم، مامی می93- 75:  1386کی،)اه

ها بیشتر کاربرد پیدا کرده  دلیل ضرورت نگارشی، ای، خط (. به274:  1363)شیرنوا ی،    ار د یب تنکه می
(. 32:  1352)منشی قمی،    محمد در خط ثلث ارآمد  مان بود و »عدیل خود» نداش   بود. موکنا حا ظ

کتیبه م صومهبرخی  آرامگاه حضرت  پیرو  میاوا   قلم  به  )س(ها   اظهر  ا   نست لیت  در  به   ،کرد.    اما 
قویونلوها کسو کند. میرک شیرا   پیش ا  آمدن  ا  نراید که بتواند مقام باکیی در داتگاه هنر  آقپایه

 اا   دا  در( ق.ه868 اال در) میرک قلم  به اوحد    د و دیوان تبریز در دیوان پیربداق قلم میاظهر به
شیرا     (.892-891  /3:  1362)بیانی،   دراال    محیی  اقلام  890) نده  و  خو   را  نست لیت  خط  ه.ق( 
دانند. در نست لیت در  مرۀ ااتادان اولیة  ردیف عبدالله فیر ی مینوش . او را همگانه را ااتادانه میشش

به  و  اا   اظهر  ای، خط  بود تبریز  می  شیوۀ  ترکیبی  پیرو شیوۀ  (. 895  /3:  1362)بیانی،  نوش س ی نی 

دیوان  ب، نظام قار  فاحو    تبریز  بود. او را نباید با محمود  ب، نظام نیز پیرو شیوۀ اظهر   محمود وکنام
ا  ااتادان مکتو    که  اشتباه گر  . ک م اا  اشاره شود  البسه ا  آمدن اظهر به تبریز  ای، ااتادان پیش 

 کردند.شاگرد  او ا تاار می برده و به ار دلیل شهرت، مدتی را نزد اظهر به ترکمان بودند. شاید به
به تومه  به  با  اظهر  موکنا  با    اینکه  و  بود  او  اردو   در  تیمور   ابوا ید  الطان  لشکرکشی  هنگام 

ای، منطقه   الی  کردس    در  اال  شروان متوار  شد و حدود یب یا دو  ه.ق( به873)  شدن الطانکشته
بهقط ه او  ا   اا 873  تاریخ ا   (. در شروان شاگردانی  93-75:  1386کی،  )اه  ه.ق در شروان دردا  

ا  توبی  قدرت حس، قط ه  پادشاه بهپروراند و ب د  او در اففهان  دربار تبریز منتقل شد.  ا   قلمرو  در  ا  
نگار  به  که  یا ته  ترکمانان  اا 877مربوط  شاعران  93-75:  1386کی،  )اه   ه.ق  اش ار  ا   گلچینی   .)

به اا 880تاریخ    ماتلف  نامشاص در دا   موکنا    (. هرچند66-55:  1392)نورو یان،    ه.ق در محل 
نویسی داش  و او را پس ا  امیرعلی تبریز  و م فر تبریز  اومی، ااتاد کامل  اظهر مقام باکیی در خو 

نان عبارات الطانی  در ارقامش در قلمرو ترکما  ، )امسار ، مدخل موکنا اظهر تبریز (  دانندنست لیت می
نویسی اا ، چندان مطلو   »چاق و برمسته»  راد ابب خرااانی او که مبتنی برنظر می  شود. بهدیده نمی 

نویسان ای، شیوه  نام یکی ا خو   ترکمانان نبود. در مرقّ ات در داترس، تاکنون رقمی با نام  رمانروا به
 . (74- 73 /1: 1363)بیانی،  نشده اا  دیده



 47  کرالله محمدیذو  زادهاسماعیل حسن /نویسی نستعلیق؛ سبک تبریز...های خوش تحلیلی بر شیوه 

 

 مکتب ترکمان  نویسانشیوة متفرقه: دیگر خوش

ا  ابب  توان بهنویسان مکتو ترکمان را نمیت داد دیگر  ا  خو  ها نسب  دادس  یرا  ها یا شیوهیکی 
و برخی    پرداختندخط نست لیت می  ها در اطح باک بهولی برخی ا  ای،  . نسو خطی آنان روش، نیس السله

توان »شیوۀ قمی»، »شیوۀ اردبیلی»، »شیوۀ کرمانی» و ریره  دیگر در اطوح محلی   الی  داشتند که می
نویسان در ربع  ها ارراق نمودس ت داد  ا  ای، خو ااتنباط کرد. البته نباید در متکورکردن شیوهرا ا  آن  

را   ترکمانی دورۀ ففو   امور شدند و مکتو  ااماعیل ففو  مصدر  ناس  ادۀ دهم، ی نی دورۀ شاه 
نمونه خو  برا   دادند.  قنبر   ، حا ظ(محمدحامی)  محمد  نویسان شیوۀ قمی مول موکنا حا ظگستر  

(، موکنا حیدرقمی، موکنا  گلستان هنرفاحو  ،قمی )مد مادر  منشی الدی، عبدالمجید قمیشر ی، شر 

،  )س(ها  آاتان حضرت م صومهها و نوشتهکو ی کتیبه  خط ثلث یا نسخ و   ولی را نام برد که بیشتر به  اید
(. 33-32:  1352)منشی قمی،    نوشتندابواحمد در در  ر  را می  کتیبة درگاه مسجد، مزار الطان اید

الدی، م مار شاعر ا  خاندان م ماریان شیرا  و ا  کاتبان م تبر  م ی،  م مار ا  خویشان موکنا خوامه مظفر
 (. 300: 1363شیرنوا ی، علی ) دیوان الطان ی قو  بود

خو  پیشتر  ا   بودند،  ترکمان  مکتو  تابع  که  شیرا   میبه  نویسان  که  شد  اشاره  ا   توان  موارد  

موکنا  محمد موکنا میر  ایاو ،  ثانی،  موکنا  پیرمحمد  و  عبدالله  حا ظ  و  حسینی  فدرالدی،    عبدالقادر 
ه.ق  857نام ی قو  ب، حس، اراج شیرا   در اال    نویسان شیرا  بهرو بهان شیرا   یادکرد. یکی ا  خو 

به  المحبی،تحفهنویسی  راالة خو  آن  قط  در  که  کرد  ت لیف  موکنا  را  مستقیم خود  فدرالدی،   ااتاد 
پژوهش بیشتر  نیا  دارد.    نویسی در شیرا  به(. خو 45: 1367)اراج شیرا  ، کرده اا  رو بهان اشاره

  دهد خوبی نشان مینویسی و هنرها  وابسته را بهماگیر  خو روای  منشی بوداق قزوینی، رونت و همه
مشارک   نان در حر ة خطاطی و هنرها  وابسته    و  شده بود حر ه تبدیل  گذر ا  هنر به نویسی باخو  که

 نویسد:  دهد. او میرا توضیح می

توان کرد.  کنند. افلاً خط ایشان ا  هم  رق نمینویسی در شیرا  بسیارند. همه تقلید یکدیگر میت لیت  نسخ 
شیرا  ر   و تحقیت   اوادند. مؤلف بهدارند و اکور بیداتور نقش فورت برمی   اند و بهعورات شیرا   کاتو
خواهند  خانه،  ن کاتو اا  و شوهر مصوّر و دختر مذهوّ و پسر مجلدّ. هرچند کتا  که می  کرد واق یس . در هر

به یب بهرام میر اا  که میمیزان که در هیچ  همه  نهاد و ای، لطیفه  نتوان  گف  در شیرا  کتا   کار  رق 
   .(112 :1388قزوینی،  منشی) ماندهم میمه  آنکه همه بهوااطة بسیار و دیگر  بهکارند یکی بهمی

ا  دیگر  گونهمامی نیز گستر  »فن   کتاب  و تذهیو و مدول و تجلید» را در شیرا  به  مقامات
 (. 181: 1371 ، ر کند )نظامی باخ یید می ت

هاد  ی قوبی،    توان بهها در مرقّ ات و ارقام باقی ماند، مینویسانی که  قط نامی ا  آنا  دیگر خو 
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ب،   ابراهیم  ابوالایر،  ب،  مرشد  و ایی،  ااترآباد ،  حسینی  امامی، حسی،  عبدالله  شیخ  الطانی،  درویش 
کی،  )اه  الله محلاتی، کمال خندان و ریره اشاره کرد ویسی، پیرملیل، تاج،  تح  ابوالایر، ابراهیم شاه، احمد

شاه93-75:  1386 مرقعّ  دیباچة  در  ا   شمس  قلم   بهااماعیل   (.  دیگر   ت داد  وففی  محمد  الدی، 
آنخو  ا زودن  که  اا   آمده  شهرها  اایر  و  تبریز  شیرا ،  دهد،  نویسان  ا زایش  را  ت داد  اینکه  مز  ها 
ها   ها و شیوهها را در اببا  ناواهد داش ، مگر اینکه با انتشار بیشتر نسخ خطی بتوان حضور آن ایده

خو  داتهماتلف  مانند  ت نویسی  ا راد   کرد.  به حبند   چالدران  منگ  شکس   ا   پس  محلاتی    الله 

حسی، بایقرا با دعوت   دلیل اختلا  با اطرا یان الطان عومانی ر تند. برخی مانند موکنا حا ظ بابامان به

نوش  و در نواخت، عود او  (. حا ظ خط را نیکو می113: 1388 )منشی قزوینی، ی قو  به تبریز آمد الطان

حسی،   در دوا ده االگی در مجلس وعظ ملا  ،قاام  حا ظ  ،دانستند. برادر اورا قرینة عبدالقادر قدیمی می
 (. 113: 1388  )منشی قزوینی،  دا  آورد کاشفی خوانندگی کرد و شهرت  یاد  به

بقّال   ب، محمد خمار  و محمد  محمود توان بهشدۀ دربار قراقویونلو، مینویسان کمتر شناختها  خو 
یاد کرد که هردو در دربار پیربداق در شیرا  و بیداد بودند و در کتاب  نست لیت ااتاد بودند و آثار مت دد   

نساة   ا ممله  آنان،  را و    عراقیلم ات  ا   خمار    به   گلش،  اال    خط  اا  854)در  دا   در    ق( 

  متاافانه آثار  ا  آنان به   ، اما قویونلوها نیز مصدر کار بودند(. شاید دورۀ آق892- 891  /3:  1363 )بیانی،
 داتمان نرایده اا . 

ا     ،خلیل پسر الطان  ،علی  و الطان  ،پادشاه  پسر کوچب حس،  ،میر ا قویونلو، یوافا  شاهزادگان آق

خلیل در شیرا  که محفل عالمان، نقّاشان و خطاطان   نویسان ای، دوره بودند. دوران حکمرانی الطانخو 
ا  آنجایی که طبع  االگی ا  خو ثر گذاش  و در نهابود در  ر ند نوموانش   نویسان مشهور  ارس شد. 

 ش ر نیز داش  ای، مسئله را در بیتی چنی، آورده اا :
 یکاای ا  عنایااات حاات ایاا، اااا 

 
 نویساام چناای،ام میاااالهکااه نه 

 
تاته رو   شیرا   تا  ممشید  عمارت  در  که  او همچنی،  نوش   را  خود  اش ار  هنر انگی    گلستان 

 (. 32-31: 1352)منشی قمی،  ه.ق دارد، ثب  کرده اا 881بی  آن را که تاریخ هف 
اردبیلینظام  برخی دیگر مانند موکنا   و   داد  رواج   اردبیل  در  را   خود  خا،  ه.ق( شیوۀ920  ۀ) ند  الدی، 

  رواج   کرد و  افلاح  را   پدر  شیوۀ  نیز  ،الدی،موکناشمس  ،پسر   .نوش می  را   ففیشیخ  آاتان  ها کتیبه
 (.  33-32: 1352)منشی قمی،   داد بیشتر  
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 گیری نتیجه

  ها در آمیاتگی اببتطور خط ااتاد در روند   الی  هنر ، درهم  ابو بهنویسی  پژوهش دربارۀ خو 
انتقال امبار  خو ونتیجة ر   شد که  مراکز دیگر، مومو    نویسان بهآمدها و تیییر مکان میرا یایی و 
شناای خط  ها  خود را برا  انخها دشوار شود. با ومود ای،، پژوهشگران تلا ها و اببت یی، مکتو

مکتو پرقدرت هنر  و    قرارگر ت، بی، دو   ابو  بهاند. مکتو ترکمان  نتایجی هم رایده  داده و به  انجام
اندس  نکرده شده اا . حتی برخی ا  پژوهشگران هوی  مستقلی برا  آن ت ریف ایاای نادیده یا کم دیده

پی شیرا ِگیر اما  و  تبریز  که  داده  نشان  در خو   و  پیشاترکمانی  ها  اایر  پساترکمانی  ا   بیش  نویسی، 
ها   شنااایی شیوه  توان مکتو ترکمان را نادیده گر  .نمی  ند. در ای، میان،ا هاا  بودشهرها  ایران نقش

داده که خو  ترکمان نشان  بهماتلف درون مکتو  ای، دوره  نایل آمده پیشر  نویسی در  ها   یاد  
  ها به ها و شیوهنویسی دورۀ ترکمان با تمام ویژگیدهد. خو اا  و در عی، وحدت، کورت را نشان می

راحتی مدا کرد. اگر  نویسی دورۀ اول ففو  را ا  شیوۀ ترکمان بهتوان خو دورۀ ففو  منتقل شد. نمی
خو  که  کنیم  ا   ادعا  یکی  بود.  ناواهد  ارراق  اا ،  ترکمان  مکتو  ادامة  ففو   دورۀ  اوایل  نویسی 

نشده اا ، مسئلة    پژوهش مد  نیا  دارد و در ای، پژوهش بدان پرداختهها  مکتو ترکمان که بهویژگی
گرایش  رشد خو تدریجی  برا   منظوم  قط ات  انتاا   در  شی ی  و  ها   شیرا   ابب  اا .  نویسی 

بیداد پیشاترکمانی و ترکمانی در مقایسه با ابب تیمور ، نزدیکی بیشتر  با عنافر ایرانی و شی ی   تبریز/
ایرانی را در اش ار    نامهخاورانتوان در نساة  ند. عنافر شی ی را میا هداشت  مشاهده کرد و برتر  عنافر 

شاهنامهخاورانحماای   و  بهبه  هانامه  البته  که  دید  برگرداندن    وضوح  اا .  نیا مند  دیگر   پژوهش 
»اشارت»( در آثار مکتو ترکمان    )مانند تیییر نگار  کلمة »اشاره» به  شیوۀ  ارای  الاط عربی به رام

را نمیبیشتر دیده می تبریز  ا  روند رو شود. رشد منبش حرو یه در    به   گستر  خط نست لیت کهبهتوان 
 .»عروس خطوط االامی» و »خط عجمی» م رو  شده، کنار گذاش  
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